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اندیشه

سرمایه پیکتی در بوته نقد
توماس پیکتــی بــرای علاقه مندان بــه مباحث  �

اقتصاد سیاسی و تاریخ اقتصاد نامی آشناست. از زمان 
انتشار کتاب «سرمایه در ســده بیست ویکم» در سال 
۲۰۱۳ بحث های زیادی درباره آن از سوی اقتصاددانان 
چپ و راست مطرح شد و از مجلات تخصصی گرفته 
تا روزنامه هــا و مجلات غیرتخصصی و شــبکه های 
تلویزیونی در سراســر جهان به معرفی و بررســی آن 
پرداختند. موضوع اصلی کتاب درباره نحوه رسیدن به 
بیشــترین میزان نابرابری از ابتدای قرن بیستم تاکنون 
اســت. کتاب پیکتی نیــز مانند هر کتابــی موافقان و 
مخالفان بسیاری داشت. در ایران نیز تقریبا هم زمان با 
ترجمه کتاب حاضر، کتاب دیگری در معرفی و نقد و 
بررسی آن منتشر شد. کتاب «توماس پیکتی و هزارتوی 
سرمایه داری» شامل چکیده ای کاربردی است از کتاب 
«سرمایه در ســده بیست ویکم»، در کنار چند مقاله از 
منتقدان سرشــناس پیکتی مانند دیوید هاروی، جان 
بلامی فاســتر و مایکل پیتس، پرابات پاتنایک، ریچارد 
ولف، الکس کالینیکوس. مع الوصــف، اکثر منتقدان 
پیکتی نقطه قوت کار او را در ارائه اســناد و داده های 
آمارهایــی می دانند که با دقت فــراوان و کار جمعی 
در اثبات نظریه افزایش نابرابری ها ارائه کرده اســت. 
مقــالات این کتاب را خســرو کلانتــری، مجید امینی، 
احمد سیف و بابک پاشاجاوید ترجمه کرده اند. دیوید 
هاروی بر این باور است که توضیح پیکتی درباره دلایل 
پدیدآمدن نابرابری یا تمایلات گروه سالارانه نارسا است. 
او معتقد است پیشنهادهای پیکتی برای حل نابرابری 
اگر نگوییم پنداربافانه، دســت کم ساده اندیشانه است 
و تردیدی نیســت که او الگویی واقعی و کارآمد برای 
سرمایه در سده بیست ویکم ایجاد نکرده است. از این رو 
هاروی تأکیــد دارد برای این کار ما هنوز به مارکس یا 
هم ترازی امروزی برای او نیاز داریم. بی جهت نیست 
که خــود پیکتی می گویــد کتاب ســرمایه مارکس را 
کاملا نخوانده است؛ حتی کتاب با پانوشت طعنه آمیز 
عجیبی در حمله به ســه فیلســوف فرانسوی، سارتر 
و آلتوســر و بدیو که بیشــترین ارتباط را با مارکسیسم 
داشته اند، تمام می شود. هرچند بسیاری بر این باورند 
که ممکن اســت چنیــن اظهار نظری صرفا سیاســی 
بوده و نشــانه اجتناب پیکتی از تلقی شــدن به عنوان 
یک مارکسیست باشــد؛ ولی فاستر و پیتس معتقدند 
آنچه برای بســیاری از خوانندگان پیکتی جذاب بود، 
نه جزئیــات دقیق تحلیل او؛ بلکــه نتیجه گیری های 
کلی اش بود که به شــکلی دراماتیــک در همان آغاز 
کتاب برجسته شده بود. پیکتی در آنجا آشکارا می گوید 
کــه پاره ای از مفروضات اقتصاد متعارف را رودررو به 
چالش کشیده است؛ آن هم چالشــی از درون و نه از 

بیرون چشم انداز نوکلاســیک. در نظر فاستر و پیتس 
جدایــی تحلیل او از طرح ایدئولوژیکی اصلی اقتصاد 
متــداول به اثر پیکتــی این حس را دارد که بررســی 
بی طرفانه ای اســت در جســت وجوی حقیقت؛ ولی 
به باور آنها اســتدلال پیکتــی نمی تواند توضیح دهد 
چرا اقتصادهای ســرمایه داری معمولا آن قدر آهسته 
رشــد می کنند که واگرایی موجود میان ثروت و درآمد 
و میان ســرمایه و کار ایجاد می شود. از این رو با اینکه 
تحلیل پیکتی رشــد کُند یا رکود ممتد نسبی را امری 
خاص این نظام می داند، نــه آن را توضیح می دهد و 
نه مستقیما به آن توجه دارد. با این همه فاستر و پیتس 
کتاب پیکتی را با وجود کمبودهای فراوانی که از نقطه 
نظر مواجهه با مناســبات کنونی قــدرت دارد، حاوی 
پیام هایــی مثبت برای مبارزه اجتماعــی در دوران ما 
می دانند و نادیده گرفتن این کتاب را اشــتباهی بزرگ. 
از سوی دیگر در نظر کالینیکوس، پیکتی با بازگشت به 
سنت کلاسیک آدام اسمیت و دیوید ریکاردو در اواخر 
قــرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم اقتصاد سیاســی 
را رشــته ای تاریخــی و اخلاقی می بینــد. با این حال 
نقطه قوت و نقطه ضعــف اصلی کار او را تمرکز آن 
بر ثروت می داند. او معتقد اســت پیکتی در کار خود 
برخلاف پژوهش هایی درباره نابرابری که در نگاه اول 
به اختلاف درآمدها توجه دارند، به درســتی به توزیع 
ثــروت و نحوه تغییرات آن علاقه مند اســت. از این رو 
معتقد اســت پیکتی استفاده درخشــانی از داده های 
آماری مربوط به درآمد ثــروت می کند؛ داده هایی که 
او به عنوان بخشی از یک گروه بین المللی پژوهشگران 
در گردآوری آن مشــارکت داشــته اســت؛ اما در نظر 
کالینیکوس مشــکل از اینجا آغاز می شــود که برای 
پیکتی، همه اشــکال ثروت می تواند سرمایه باشد، از 
یک قطعه زمین و یک دســتگاه تولیدی گرفته تا یک 
آپارتمان و یک ورقه قرضه. آن گونه که منتقدان یادآور 
شده اند، این اساسا همان تعریفی از سرمایه است که 
در جریــان اصلی علم اقتصاد با آن روبه رو هســتیم. 
راه حل سیاســی پیکتی در برابر روند مهارنشــدنی به 
ســوی نابرابری مالیات بر ثروت است؛ اما کالینیکوس 
بر این باور اســت که پیکتی نکته آشــکاری را نادیده 
می گیــرد: «وقتی کــه موازنه به نفع ســرمایه به هم 
خورد، به ویژه با یورش نولیبرالیسم در دهه ۱۹۸۰، نظام 
مالیاتی به منظور حمایت از ثروتمندان بازآرایی شــد. 
پیکتی در این باره که ســرمایه داری چه نیروی محرک 
بی امانی در ایجاد نابرابری است، به ما درکی عمیق تر 
ارزانی داشــته. او برخلاف نیتش، نه اصلاحات؛ بلکه 

انقلاب را تقویت کرده است».

 روایتی از تاریخ جهان و محیط زیست
مســئله گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی یکی از  �

مهم ترین مســائل امروز ماســت که جهان باید با آن 
برخورد کند. اما این تنها مشکل ما نیست. اگر به دنبال 
راه حل هستیم تا از شر بحران خلاص شویم، نخست 
باید فهمید که چطور به این نقطه رسیدیم. با این حال، 
فهم این موضوع که چگونه جهان به نقطه ای رسید 
که اقدامات انســانی در فرایندهای محیط زیســت در 
ســطح جهانی تأثیر می گذارد امــری پیچیده به نظر 
می رسد، ولی لاینحل و رازآمیز نیست. مطالعه تاریخ 
می توانــد کمک کند تا بفهمیــم چگونه و چرا جهان 
ما، جهان مدرن حاضر، در این مســیر قرار گرفت. اکثر 
تحقیقاتی کــه در این زمینه صــورت گرفته اند بر این 
پیش فرض اســتوار بوده اند که نحــوه پیدایش جهان 
مــدرن را می توان با مفهــوم «برآمدن غرب» توضیح 
داد و بــر این نکته تأکید می کردند که اروپا ویژگی های 
منحصربه فردی داشته که فقط به آن امکان می داده 
زودتر از دیگران مدرن شــود، پس صلاحیت اخلاقی 
و توانایــی آن را داشــته که مدرنیته را در ســایر نقاط 
جهان رواج دهد. از این رو، برای درک وضعیت کنونی 
جهان نه تنها باید دانست که چگونه ملت- دولت ها 
و فرایند صنعتی  ســازی به جهان مدرن شکل دادند، 
بلکه باید روشن شود چگونه و چرا شیوه های اروپایی 
سازماندهی جهان در سراسر زمین مسلط شد. این امر 
را به شکل های گوناگون می توان توضیح داد. فهم این 
موضوع می تواند به ما کمک کند تا راه های ســاختن 
جهانــی بهتر، ایمن تر، پایدارتــر و جایگاهی عادلانه تر 
برای همه مردم را بیابیم. کتاب های بســیاری در این 
زمینه نوشــته شــده از جمله کتاب «خاســتگاه های 
جهــان مدرن» اثر رابرت بی. مارکس، اســتاد تاریخ و 
مطالعات محیط زیست در کالج ویتی یر کالیفرنیا. ایده 
نویســنده در این کتاب برخلاف و در نقد جریان غالب 
اســت. مارکس با روایتــی که دربــاره تاریخ جهان و 
محیط زیست از قرن پانزدهم تا قرن بیست ویکم ارائه 
می دهد می کوشــد روایت اروپا محــور از تاریخ جهان 
مدرن را زیر ســؤال ببرد. نویســنده قصد دارد نشــان 
دهد اروپاییان اســتثنایی نبودند و یکــی از مهم ترین 
نکات تاریــخ جهان تا اوایل قــرن نوزدهم، همانندی 
گســترده آســیا و اروپا بود. این کتاب در شــش فصل 
به همراه یک پیشــگفتار و جمع بندی که به تغییرات، 
تداوم ها و شــکل گیری آینده می پردازد، تدوین شــده 
و پیدایــش جهان مدرن را از منظری جهانی بررســی 
می کند. کتاب حاضر را نشــر مرکز با ترجمه ســعید 
مقدم منتشــر کرده اســت. نویســنده در کتاب حاضر 
می کوشد روایتی جدید از تاریخ جهان مدرن به دست 
دهد، روایتی غیر اروپا مدار و مبتنی بر شــرایط اقلیمی 

تا بتواند جایگزینی بــرای ابر روایت موجود ارائه دهد 
که موضوع اصلی آن برآمدن غرب اســت. او نشــان 
می دهد که در شــکل گیری جهــان مدرن هند و چین 
نقشــی ویژه ایفا کردند و بــدون درک تحولاتی که در 
آســیا رخ داد نمی توانیم بفهمیــم چگونه جهان به 
شکل کنونی درآمد. نویسنده در روایت خود به مسئله 
زیست بوم شناسی نیز توجهی ویژه دارد. تاریخ محیط 
زیســت، در معنای گســترده آن، به تعامل انســان با 
محیط زیست می پردازد و مشکلات مربوط به محیط 
زیست ناشی از تولید صنعتی، مانند آلودگی هوا،  آب 
و خاک را مطرح می کند. مارکس که تاریخ نگار محیط 
زیســت است، مبحث زیست بوم شناسی را بسیار مهم 
می دانــد و بر این باور اســت که اگر صد ســال دیگر، 
یعنی در پایان قرن بیست ویکم تاریخ نگاران و ناظران 
بــه ماجراهای قرن بیســتم بنگرند نــه از اهمیت دو 
جنگ جهانی گســترده، نه از ظهور و سقوط فاشیسم 
و کمونیســم، نه از رشــد انفجاری جمعیت انسان و 
نه از گســتردگی جنبش زنان، از هیچ کدام شگفت زده 
نخواهند شد بلکه تغییر رابطه انسان با محیط زیست 

طبیعی کره زمین توجه شان را جلب خواهد کرد.
او در مقدمه کتاب به پیشینه بحث رایج «برآمدن 
غــرب» در دورن رنســانس و ســپس در میــان آثار 
اقتصاددانان کلاســیک قرن نوزدهــم می پردازد و در 
فصول بعدی کتاب می کوشــد عناصر یــک «روایت 
غیراروپامدار مبتنی بر محیط زیست» را ترسیم کند. در 
نظر او نخســت باید به جای کشورها یا حتی مناطق 
خاص، مثلا اروپا یا آســیای شرقی، کل جهان را واحد 
تحلیل قرار داد. برای مثال نشان می دهد با وجود اینکه 
انقــلاب صنعتی در بریتانیا و آن هم فقط در بخشــی 
از این کشور، آغاز شــد دلیل آن آینده نگری، نوآوری یا 
سیاست انگلیسی نبود بلکه به سبب تحولاتی جهانی 
بود که شــامل هند، چین و مســتعمرات «جهان نو» 
می شد و از لحاظ تاریخی مشروط به نیروهای جهانی 
بود. این نوع نگرش به جای مرکزی واحد در جهان که 
از آن تکامل و پیشــرفت به مناطق کمترتوسعه یافته 
گســترش می یابد، جهانی متشــکل از چندین سامانه 
منطقه ای یــا جهانی «چندکانونی» را معرفی می کند 
که هر کدام مرکز پر جمعیت و پیشرفته صنعتی خود 
را داشــته اند و نیازهایشان را از مناطق پیرامونی خود 
تأمیــن می کرده انــد. مارکس در کتاب حاضر نشــان 
می دهد که اروپایی ها ســلطه بر دیگران را به ســبب 
برتری فرهنگی به دست نیاوردند هرچند تلاش هایی 
صورت می گیرد که وارثان «متمدن» یونان باســتان را 

در تقابل با «وحشیان» آسیا و آفریقا قرار دهد. 
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گــروه اندیشــه: درحال حاضر در ســطح جهانی 
بالاترین  هزارک جمعیتی ثروتمنــدان تقریبا مالک 
۲۰ درصد کل ثروت جهانی و بالاترین صدک مالک 
حــدود ۵۰ درصد آن اســت و بالاترین دهک جایی 
بیــن ۸۰ و ۹۰ درصد قــرار می گیرد. نیمــه پایینی 
جمعیــت جهــان کمتــر از پنج درصــد کل ثروت 
جهانــی را در اختیــار دارد. در یک دهه گذشــته و 
به خصوص بعد از بحران مالــی ۲۰۰۸، کتاب های 
زیادی نه تنها از سوی اقتصاددانان دگراندیش -که 
از پیش وقوع بحران را پیش بینی می کردند- بلکه 
از سوی اقتصاددانان جریان اصلی در مورد بحران 
اقتصاد سرمایه داری و افزایش بی سابقه نابرابری و 
فقر در جهان نوشته شــده است. یکی از مهم ترین 
و پرخواننده تریــن این کتاب ها، «ســرمایه در ســده 
اقتصاددان  پیکتی  توماس  نوشــته  بیســت ویکم» 
فرانســوی اســت که با وجود اینکــه در چارچوب 
اقتصاد جریان اصلی می اندیشــد، اما بســیاری از 
نظریات اقتصاد نوکلاســیک را درباره مسائل درآمد 
و توزیع به چالش می کشد. از زمان انتشار این کتاب 
در ســال ۲۰۱۳ و ترجمه آن بــه زبان های مختلف، 
بحث هــای زیــادی پیرامــون آن در رســانه های 
مختلف جهان از سوی اقتصاددانان چپ و راست 
مطرح شده اســت. موضوع اصلی کتاب چگونگی 
رســیدن به بیشــترین میزان نابرابری از ابتدای قرن 
بیســتم تاکنون اســت. تومــاس پیکتــی در میان 
اقتصاددانان سرمایه داری، برجسته ترین متخصص 
نابرابری درآمد و ثروت و کتاب «ســرمایه در ســده 
بیســت ویکم» حاصل ۱۵ ســال کار پیگیر پژوهشی 
او با همراهی و همکاری شــماری از پژوهشــگران 
در ایــن زمینه اســت. از ایــن کتاب چنــد ترجمه 
به فارســی منتشــر شــده که قابل اعتمادترین آنها 
ترجمه ای اســت که ناصر زرافشان از زبان فرانسه 

انجام داده است.
پیکتی ابتدا در ۱۲ فصل ســیر تحول ثروت و درآمد 

و ساختار نابرابری در ثروت و درآمد و چگونگی تحول 
آن را از قرن هجدهم تاکنون بررسی می کند و با انبوهی 
از یافته هــا و اطلاعات، آمارها و مدارک، مســتندترین و 
مفصل ترین تصویــر را از اقتصاد امروز جهان از دیدگاه 
توجه ویژه به نابرابری و ســاختار و ســیر تحول آن به 
دست می دهد و آنگاه در چهار فصل باقی مانده کتاب، 
بر مبنای بررســی هایی که در ۱۲ فصل پیشین به عمل 
آورده، راه حــل خود را که برقراری یک مالیات بر درآمد 
جهانی و تصاعدی اســت، ارائه می کند. پیکتی نشــان 
می دهد اگر «نرخ بازگشــت ســرمایه» از «نرخ رشــد 
اقتصادی» بیشــتر باشــد، آنگاه در درازمدت نابرابری 
افزایــش خواهد یافــت. او همچنین معتقد اســت با 
اســتناد به داده های موجود که بیش از سه قرن تاریخ 
سرمایه داری را دربر می گیرد، هیچ دلیل و شاهد تجربی 
وجود ندارد تا باور کنیم شکاف بین نرخ رشد اقتصادی 

و نرخ بازگشت سرمایه کم خواهد شد. 
در نتیجه نه فقط دلیلی وجود ندارد که 
باور کنیم نابرابــری عظیم درآمدی بین 
یک درصد بســیار ثروتمند و ۹۹ درصد 
بقیه جامعه از بین خواهد رفت، بلکه به 
ناچــار باید بپذیریم که نابرابری درآمدی 
در ادامه ســیر تاریخی خود گســترش 
خواهد یافت. برخلاف ادعای طرفداران 
نظریه بــازار آزاد، اگر ســرمایه داری به 
حــال خود رها شــود و دولــت یا نهاد 
غیربازاری دیگری در تنظیم آن دخالت 
نکند، نیرویی تأثیرگذار و ساختاری وجود 
نخواهد داشــت که کمک کند تا ثروت 
خلق شــده از بالابه پایین سرریز شود و 
بالطبع از شدت نابرابری درآمدی کاسته 

شــود، بلکه کاملا برعکس، نیروهای ســاختاری ای که 
کمک کرده اند تا نرخ بازگشــت ســرمایه از نرخ رشــد 
اقتصادی پیشی گیرد، همچنان میزان نابرابری را تشدید 

خواهند کرد.
عمده ترین نتایجی که پیکتی در کتاب نشان می دهد، 
این اســت که اولا برخلاف پیش بینی های خوش بینانه 
نظریــه کوزنتس کــه چند دهه به طور گســترده تبلیغ 
می شــد، از دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ به بعد، هم فاصله 
طبقاتــی بیــن فقیر و غنی هر روز بیشــتر شــده و هم 
ســرعت رشــد کلان ترین ثروت ها به مراتب بیشــتر از 
رشــد ثروت های متوسط بوده، ثانیا طبقه متوسطی که 
شکل گیری آن تغییر ساختاری اصلی و دستاورد عمده 
کشــورهای بزرگ ســرمایه داری در قرن بیســتم بود و 
حدود ۴۰ درصد میانی ســازوکار توزیع ثروت را تشکیل 
می دهد، به ســود بالاترین دهک سلسله مراتب درآمد 
زیر فشــار قرار گرفته و رو به زوال است 
و ثالثا با تغییرات ساختاری به وجودآمده 
و در شــرایط نرخ رشــد اقتصادی پایین 
و رشــد پایین جمعیت و نرخ های بالاتر 
بازده ســرمایه، مجددا یک سرمایه داری 
موروثــی شــبیه قرن نوزدهــم در حال 
شکل گیری است. تحولات سیاسی نیمه 
اول سده بیستم، تغییر موازنه نیروهای 
اجتماعی و طبقاتی، جنگ جهانی اول، 
انقــلاب اکتبر و پیامدهــای جهانی آن، 
جنگ جهانــی دوم -و به قــول پیکتی 
شوک هایی که در نیمه اول سده بیستم 
به سرمایه (و درآمد حاصل از سرمایه) 
وارد رشــد- بحران و تنش های بین دو 
جنگ و فضای سیاســی پــس از جنگ 

دوم در نتیجه شکست نازیسم و فاشیسم و قدرت گرفتن 
نیروهــای مردمــی و دموکراتیک در فضــای عمومی 
اروپا و جهان موجب ســقوط نسبت سرمایه به درآمد، 
عقب نشینی سرمایه داری و کاهش نابرابری های شدید 
پیش از جنگ جهانی اول و ترفیع نسبی طبقات میانی و 
پایینی شده بود. اما با سیاست های نولیبرالی که از دهه 
۷۰ سده بیستم به بعد به اجرا درآمد و با جهانی سازی 
مالی، نابرابری ها دوباره با چنان سرعتی افزایش یافته 
کــه به رکوردهای تاریخی آن که به ســال های ۱۹۰۰ تا 

۱۹۱۴ مربوط می شود، رسیده است.
پیکتی از فصل ســیزدهم کتاب به بعد به تشــریح 
راه حل خود می پــردازد. او وضع یک مالیات تصاعدی 
جهانی بر درآمد و سرمایه را پیشنهاد می کند که عواید 
حاصل از آن باید صرف تقویت دولت اجتماعی (دولت 
رفاه) شــود. او «سیاســت آرمانی» بــرای دوری از یک 
مارپیچ بی انتهای نابرابری و به دست گرفتن دوباره مهار 
دینامیسم انباشت را وضع یک مالیات تصاعدی جهانی 
بر سرمایه می داند. همچنین معیار و مبنای سنجش و 
ارزیابی همه افزارهــا و مقرراتی هم که درحال حاضر 
در مــورد آنها تصمیم گرفته می شــود باید طبق چنین 
آرمانی باشــد. او این روند را به تفصیل در چهار فصل 
پایانی کتاب توضیــح می دهد. راه حلی که پیکتی خود 
آن را «خیالی اما ســودمند» توصیف می کند، ریشه ای 
نیست و در قالب مداخله ای مطرح می شود که باید از 
بیرون نظام اقتصادی و به وسیله اقتدار سیاسی اعمال 
شــود که به نظر غیرعملی می آید. با این حال از نظر او 
راه هایی وجود دارد که دموکراســی می تواند با کمک 
آنها کنترل بر نظام سرمایه دارى را دوباره به  دست آورد 
و این اطمینان را حاصل کند که در همان حال که آزادى 
اقتصادى حفــظ و از واکنش هاى حمایت گرانه و ملی 
پرهیز می شود، منفعت عمومی هم بر منافع خصوصی 
اولویت و تقدم داشته باشد. توصیه هایی که او در زمینه 
سیاست اتخاذى پیشنهاد می کند، بر درس هایی مبتنی 

است که از تجربه تاریخی استخراج شده اند.

مقدمه مترجم: توماس پیکتی می گوید نابرابری اقتصادی 
طبیعی نیست بلکه ناشی از ایدئولوژی های سیاسی است. 
در نظر او راه حل نابرابری فقط یک چیز است: سرنگونی 
سرمایه داری و مصادره  مایملک مازاد. پیکتی، اقتصاددان 
فرانســوی و استاد مدرســه  اقتصاد پاریس، سال ۲۰۱۳ 
با کتاب «ســرمایه در سده بیســت ویکم» موجی نو در 
مطالعات تاریخی- اقتصــادی نابرابری به راه انداخت. 
کتابش به ۴۰ زبان ترجمه شــد و بیش از دوونیم میلیون 
نسخه فروخت. نسخه  انگلیسی این کتاب ۹۰۰صفحه ای 
در عرض چنــد هفته جایگاه نخســت را در فهرســت 
پرفروش ترین هــای نیویورک تایمــز از آن خــود کرد و 
پرفروش ترین کتاب تاریخ انتشارات دانشگاه هاروارد شد. 
پیکتی با پیمایش ۳۰۰ سال تاریخ اروپا و آمریکا ثابت کرد 
نابرابری نه یک انحراف از تاریخ سرمایه داری که ویژگی 
پیشرفت طبیعی آن است. او به تازگی کتابی جدید منتشر 
کرده با عنوان «ســرمایه و ایدئولوژی». در کتاب حاضر با 
اقتصادی،  جامعه شناســی  و  سیاســی  اقتصاد  ترکیب 
در ۱۲۰۰ صفحه، به مســئله  ایدئولوژی، یعنی گزاره های 
توجیه گر نابرابری، می پــردازد. پیکتی در اثر جدید خود 
از دامنــه  آمار و ارقام فراتر مــی رود و به نقد بنیان های 
ایدئولوژیک نظام هایی می پردازد که مبنایشان بر تولید و 
حفظ نابرابری است. او این تحلیل را در پهنایی  گسترده تر 
از زمان و مکان نســبت به کتاب نخست خود، با نگاهی 
به مسائل سیاســی امروز جهان، پیش می برد. «سرمایه 
و ایدئولوژی» برخلاف «ســرمایه در سده بیست ویکم» 
منحصرا بر غرب تمرکز نــدارد و تاریخ اقتصادی جهان 
را، از عصر برده داری تا جوامع فراســرمایه داری امروز، 
نظام های کمونیستی و ممالک مســتعمراتی، در نظریه  
خود دخیل می کنــد. این کارزار نظــری مبتنی بر حجم 
بی سابقه ای از داده های اقتصادی و منابع تاریخی است 
که از سراســر جهان گرد آمده و رویکــرد تطبیقی کتاب 
پیکتی را جان بخشــیده اســت. تحلیل آسیب شناختی 
او محدود بــه تاریخ نابرابری نیســت و در فصلی مجزا 
به این مســئله می پردازد که چگونه احــزاب چپ گرا و 
سوسیال دموکرات به تدریج از ریشه های خود و نمایندگی 
برای طبقات محروم تر فاصله گرفتند و به احزاب طبقات 
برخوردار و طبقه متوســط تبدیل شدند. همچنین او به 
بسنده  سرمایه داری  ایدئولوژیک  بنیان های  ویران سازی 
نمی کند و نظریه  جایگزین خود را برای ویرانه  ســرمایه  
ارئه می دهد: سوسیالیســم مشــارکتی. او خط مشــی 
منحصربه فردی برای تقدس زدایی از مالکیت شخصی و 
اجتماعی سازی یا موقت سازی مایملک مازاد ثروتمندان 
پیشــنهاد می دهد. در اتوپیای سوسیالیســتی او آنها که 
۱۰۰ هزار یا ۲۰۰ هزار یورو مایملک دارند، مالیات بســیار 
پایینی، در حد ۰٫۱ درصد، پرداخــت خواهند کرد ولی با 
افزایش ثروت، نرخ مالیات هم به طور تصاعدی افزایش 
می یابد. بنابراین آنها که دو میلیارد یورو ثروت دارند، باید 
معادل ۹۰ درصد آن را مالیات بدهند. بدین ترتیب نسل 
میلیاردرها منقرض خواهد شد. ارث و میراث از انحصار 
مالکیت خارج خواهد شــد و چتر اجتماعی سازی بر سر 
آن خواهد نشست. در شــرکت ها هیچ سهام داری حق 
رأی بیشتر از ۱۰ درصد نخواهد داشت، حتی اگر سهامش 
بیش از این باشد. در عوض، نیمی از صندلی های هیئت 
مدیره باید به کارمندان و کارگران اختصاص بیابد. آنچه 
در ادامه می خوانید چکیده ای از مقدمه  کتاب «سرمایه و 
ایدئولوژی» است که پیکتی در بخش فرانسوی وب سایت 

شخصی خود منتشر کرده است.

هر جامعه  انســانی مجبور است نابرابری های خود 

را توجیــه کند و بــرای آن دلایلی بتراشــد، وگرنه تمام 
بنیان سیاســی و اقتصادی اش در معرض فروپاشی قرار 
می گیرد. بدین ترتیب، هر دوره و زمانه ای مجموعه ای از 
گفتمان ها و ایدئولوژی های متناقض می زاید که هدفش 
در وهله  اول مشروعیت بخشی به نابرابری است، آن گونه 
که هست یا آن گونه که باید باشد و دیگری ترسیم قواعد 
اقتصــادی، اجتماعی و سیاســی که ســازمان دهی این 
مجموعه گفتمان ها و ایدئولوژی ها را ممکن می ســازد. 
از دل این رویارویی، که همزمان هم خصلت اندیشه ای 
دارد و هم خصلت نهادی و سیاسی، معمولا یک یا چند 
روایت مســلط با پیروزی از میدان پا بیرون می گذارند و 
همین روایت ها مبنای رژیم های نابرابری طلب موجود را 

تشکیل می دهند.
در جوامــع معاصــر، ایــن مبنا بــه ویژه برســاخته از 
روایــت مالکیت محــوری، کارآفرینی و شایسته ســالاری 
اســت: نابرابری مدرن عادلانه اســت چون از فرایندی با 
انتخاب های آزادانه ناشی شده است و در این فرایند همگی 
فرصت هایی یکســان برای دسترســی به بازار و مایملک 
دارند، ثروتمند ترین ها کســانی اند که بیشــترین پشــتکار، 
بیشترین شایستگی و بیشترین ســودمندی را دارند و تمام 

افراد خودبه خود از مال اندوزی آنها بهره  مند می شوند.
این روایت، ما را در موضعی کاملا متضاد با نابرابری 
در جوامــع باســتانی قــرار می دهد که مبنای شــان بر 
نابرابری های مقرر در قانون بود و خصلتی انعطاف ناپذیر، 
من درآوردی و اغلب اســتبدادی داشــت. مشــکل این 
اســت که این کلان  روایت مالک سالار و شایسته سالار که 
اولین لحظه  درخشــش خود را در قرن نوزدهم پس از 
فروپاشی جوامع مبتنی بر سلســله مراتب کهن تجربه 
کرد و در اواخر قرن بیستم با فروپاشی کمونیسم شوروی 
و پیروزی ابََر سرمایه داری تن به یک صورت بندی دوباره 
و بنیادین ســپرد و تمرکــزی جهانی یافــت، اکنون هر 
روز شــکننده تر از روز پیش به نظر می رســد. این روایت 

بــه تناقض هایی منجر می شــود که در اروپا 
و در ایــالات متحده، در هنــد و در برزیل، در 
چین و در آفریقای جنوبــی، در ونزوئلا و در 
خاورمیانه، قطعا شــکل و شمایلی متفاوت 
دارد. با این حال مســیرهای متفاوتی که این 
جوامــع طــی کرده اند و تفاوت شــان هم از 
تاریــخ خاص و تــا حدی مرتبط بــا یکدیگر 

ناشی می شــود، اکنون در آغاز قرن بیست و یکم هر روز 
بیش از پیش به هم گره خورده به نظر می رســد. تنها با 
کمک یک چشــم انداز فراملی اســت کــه می توان این 
شکنندگی ها را بهتر درک کرد و بازسازی یک روایت بدیل 

را مد نظر قرار داد.
در واقــع، از دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ تاکنون، افزایش 
نابرابــری اجتماعی- اقتصادی را تقریبــا در تمام نقاط 
دنیا شــاهد بوده ایــم. در برخی موارد، ایــن نابرابری ها 
چنان هنگفت شده است که توجیه آن به نام مصلحت 
جمعی دیگر کار آسانی نیســت. به علاوه بین ادعاهای 
شایسته سالاران و واقعیت هایی که در حوزه  دسترسی به 
آموزش و ثروت گریبان گیر طبقات محروم است، شکافی 
فزاینــده به چشــم می خورد. گفتمان شایسته ســالاری 
اغلب مانند دســتاویزی دم  دســت برای برندگان نظام 
اقتصادی فعلی به نظر می رســد تا به واســطه اش هر 
ســطحی از نابرابــری را توجیه کنند؛ بــدون  آنکه حتی 
ضرورتی برای وارســی  این نابرابری ها حس کنند و داغ 
ننگ بر پیشــانی بازندگان بزنند کــه لیاقت، خاصیت و 
پشــتکار ندارند. در رژیم های نابرابری گرای پیشــین که 
بیشــتر بر کارکــرد تکمیل کننده بین طبقــات اجتماعی 
مختلف تکیه داشــتند، خبری از این گناه افکنی بر گردن 

بیچاره ترین ها نبود یا به این حد نبود.
ضمــن آنکــه در نابرابری مــدرن مجموعــه ای از 
عرف هــای تبعیض آمیــز و نابرابری های قانونی شــده 
هم نهفته اســت که از وصف  شــدتش چیز چندانی در 
افســانه  شایسته سالاری به گوش نمی رسد و ما را بیشتر 
به یاد همان نابرابری های بی رحمانه  باستانی می اندازد 
که تظاهر می کنیــم دیگر آن گونه نیســتیم. می توان از 
تبعیض هایی نام برد که دامن گیر افرادی است که خانه 
ندارند یا بــه محلات خاص یا نژادهــای خاصی تعلق 
دارند. می توان به مهاجرانی فکــر کرد که در دریا غرق 
می شــوند. در برابر این تناقضــات و در فقدان یک افق 
جهان شــمول و برابری طلــب کــه بتواند با 
معضلات ظالمانــه، مهاجرتی و آب وهوایی 
دســت وپنجه نرم کند، بیــم آن می رود که 
پس روی هــای هویت طلبانــه و ملی گرایانه 
بیشتر و بیشتر جای یک کلان روایت جایگزین 
را برای این وضعیت اشغال کند؛ همان طور 
کــه در نیمه  نخســت قرن بیســتم در اروپا 

شــاهدش بودیم و همان طور که اکنــون دوباره در آغاز 
قــرن بیســت و یکم در مناطق مختلف دنیا شــاهدش 

هستیم.
با جنبشــی که جنــگ جهانی اول بــه راه انداخت، 
جهانی سازی شدیدا نابرابرانه  تجاری و اقتصادی که در 
«عصر طلایی» (۱۸۸۰-۱۹۱۴) جریان داشــت، نابود شد 
و ســپس از نو تعریف شد. آن دوران فقط در مقایسه با 
فوران خشونت در سال های بعدی اش بود که «طلایی و 
زیبــا» به نظر می آمد و در حقیقت عمدتا برای صاحبان 
مایملک و خاصه بــرای مردان سفیدپوســت ثروتمند 
طلایی بود. اگر نظام اقتصادی کنونی را از بیخ و بن دگرگون 
نکنیم و آن را به نظامی با نابرابری کمتر، عدالت بیشــتر 
و دیرپایی بیشــتر، هم بین کشورها و هم درون کشورها، 
تبدیل نکنیم، آن گاه چه بسا «پوپولیسم» بیگانه هراس و 
کامیابی های انتخاباتی  احتمالی اش در آینده خیلی زود 
کلید نابودی جهانی سازی ابََر سرمایه داری و دیجیتال در 

سال های ۱۹۹۰-۲۰۲۰ را بزند.
بــرای دفع این خطــر، دانش و تاریــخ هنوز بهترین 
دارایی ماســت. تمام جوامع انســانی چــاره ای ندارند 
جز اینکــه نابرابری های شــان را توجیه کننــد و در این 
توجیه گری ها همیشــه ســهمی از حقیقــت و اغراق، 
تخیل و فرومایگی، آرمان گرایی و خودخواهی به چشم 
می خورد. ویژگی یک رژیــم نابرابری گرا، آن چنان  که در 
این پژوهش تعریف می کنیم، مجموعه ای از گفتمان ها 
و تدابیر نهادی اســت که هدفش توجیه و سازمان دهی 
نابرابری های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن جامعه 
است. هر رژیمی ضعف های خاص خود را دارد و فقط 
با بازتعریف پیوســته  خود می توانــد بر جا بماند که این 
بازتعریف ها اغلب به شــیوه ای ستیزه گرانه و خشن رخ 
می دهد؛ اما با تکیه بر تجربه و دانش مشترک بشری هم 
به بقای خود کمک می کند. موضوع این کتاب گذشــته 
و آینده  رژیم های نابرابر گراست. با گردهم آوری محتوای 
تاریخی دربــاره  جوامعی کــه بســی دور از یکدیگرند 
و اغلب اوقات از مقایســه با یکدیگــر جا می مانند یا به 
چنین مقایسه ای تن نمی دهند، امیدوارم در ایجاد فهمی 
بهتر از تحولات جاری، از چشم اندازی جهانی و فراملی، 

نقش ایفا کنم.
از این تحلیل تاریخی نتیجه ای مهم پدیدار می شود: 
آنچه رشد اقتصادی و پیشرفت انسانی را ممکن ساخته 
است، تلاش برای رسیدن به برابری و آموزش بوده است 
و نه مقدس ســازی مالکیت، ثبات و نابرابری. این روایت 
جدیــد و فوق العاده نابرابرگرا کــه از دهه های ۱۹۸۰ و 
۱۹۹۰ سر برآورده است تا حدی محصول تاریخ کمونیسم 
و فاجعه  آن اســت؛ اما به همان اندازه محصول جهل 
و تفرقه  دانش بوده اســت و نقش زیــادی در پرورش 
جبرباوری و گرایش های هویت طلــب فعلی ایفا کرده 
است. اگر سرنخ تاریخ را با چشم اندازی چندرشته ای در 
دست بگیریم، می توانیم به روایتی متوازن تر دست یابیم 
و مرزهای یک سوسیالیسم مشارکتی جدید را برای قرن 
بیست و یکم ترســیم کنیم؛ به عبارت دیگر، افق برابرنگر 
جدیدی را با یک دورنمای جهانی تصور کنیم، ایدئولوژی 
جدیدی برای تحقق برابری، مالکیت اجتماعی، آموزش 
و تقســیم دانش و قدرت که نگاهــی خوش بینانه تر به 
طبــع انســانی دارد و از روایت های پیشــین دقیق تر و 
قانع کننده تر اســت؛ چون تکیه ای بیشــتر به درس های 
تاریخ جهانی دارد. بی شــک این بر عهده  همگان است 
کــه این چند درس خرده جان و مشــروط را داوری کنند 
و بهره گیری از آنها را برای تحول و پیشرفت بیشتر خود 

غنیمت بشمرند.
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